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خبر  آسمانى سيرتان
نگاهى به زندگى شهيدان رجايى و باهنر، به مناسبت آغاز هفته دولت

وارد شهر قزوين كه مى شوى، اگر خوب دقت كرده باشى، 
روى تابلويى كه ورودتان را خوشامد مى گويد، اين طور نوشته 

شده است: «به شهر شهيد محمدعلى رجايى خوش آمديد.»
4 سال بيشتر نداشت كه پدرش را از دست داد. 13 ساله بود 
كه از قزوين راهى تهران شد و مشكلات اقتصادى خانواده او 
را مجبور به انجام مشاغل ساده اما پرزحمتى همچون كارگرى 
در بخش هاى جنوب شهر و مدتى نيز شاگردى در بازار تهران 
كرد. همزمان با نخست وزيرى رزم آرا، محمدعلى اين نوجوان 
17 ساله آن روز، به خدمت نيروى هوايى درآمد و پس از 
گذشت 5 سال تحصيل با برخى از گروه ها و احزاب سياسى از 
جمله «فدائيان اسلام» آشنا شد، ضمن آن كه 27 سال نيز به 
صورت فعالانه در كلاس هاى درس مرحوم آيت االله طالقانى 
شركت كرد. در سال 1332 پس از اخذ ديپلم، از نيروى هوايى 
به نيروى زمينى و پادگان جى تبعيد شد و پس از مقاومت 
بسيار ارتش، ناگزير با استعفاى او موافقت به عمل آمد. پس 
از آن كه يك سالى را در شهرستان بيجار به معلمى پرداخت، به 
اشاره مرحوم طالقانى كه همواره معلمى را با پيامبرى مقايسه 
مى كرد، وارد دانشسراى عالى شد و ضمن آن با انجمن هاى 
اسلامى دانشجويان نيز به همكارى پرداخت. مدتى بعد 
در حين پخش اعلاميه در قزوين، دستگير و براى 50 روز 
راهى زندان شد؛ اما پس از آزادى، فعاليت خود را با ادامه كار در 

«هيات موتلفه» پى گرفت.
روزهاى پس از آزادى او از زندان، با حضور در كميته استقبال 
امام (ره)، عضويت در كميته بررسى مشكلات آموزش و 
پرورش و همكارى با نخستين وزير آموزش و پرورش گره 
مى خورد. با پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1358 سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش مى شود و پس از مدتى به وزارت 
مى رسد. شهيد رجايى پذيرش نخست وزيرى را يك تكليف 
شرعى و انقلابى مى دانست، چنان كه در جايى اشاره كرد: 
«... از صميم قلب مى گويم كه داراى يك كابينه 36 ميليونى 
هستم. انتخاب به رياست جمهورى را با آراى 13 ميليونى 
امت حزب االله و شهيد داده، اداى تكليف الهى و رسيدن به فوز 

عظيم در راه اسلام و خدمت به جمهورى اسلامى مى دانم.»
او در سال 1359 به مجلس شوراى اسلامى راه مى يابد و در 
دوم فروردين ماه 1359 با يك ميليون و 209 هزار و 12 راى به 
عنوان نماينده مردم تهران، وارد مجلس شوراى اسلامى (به 
پيشنهاد آقاى رفسنجانى) مى شود. روز يكشنبه 19 مرداد در 
جلسه مجلس شوراى اسلامى، نامه بنى صدر مبنى بر معرفى 
رجايى به عنوان نخست وزير قرائت مى شود و فرداى آن روز 
مجلس با 153 راى موافق، 24 راى مخالف و 19 راى ممتنع به 
رجايى راى اعتماد مى دهد. بعد از آن محمدعلى رجايى با راى 
مردم به رياست جمهورى ايران مى رسد و روز 11 مرداد ماه 
1360 حضرت امام خمينى راى ملت را به ايشان تنفيذ 
مى كنند. هشتم شهريور همان سال- يعنى كمتر از يك ماه 
پس از تنفيذ حكم از سوى حضرت امام- با توطئه  منافقين و 
در پى انفجار بمب در ساختمان نخست وزيرى به همراه شهيد 

محمدجواد باهنر به شهادت مى رسد.
نام محمدعلى رجايى همچون بسيارى از نام ها كه در ذهن 
و تاريخ ملت ها به يادگار مانده است، همواره جاودان خواهد 
ماند. او درباره رمز موفقيت خود گفته بود: «اگر از من رمز 
موفقيت را بپرسيد، من هم مثل بسيارى از افرادى كه انقلاب 
را قبول داشتند، واقعا به انقلاب عشق مى ورزيدم، واقعا انقلاب 
را مذهبى مى ديدم، واقعا اين آرزو را، نه امروز، بلكه سال هاى 
سال بود كه داشتم. آرزوى صميمانه ما بود و حالا مطمئن 

هستم به آن حكومت رسيديم.»

انديشه هاى مواج باهنر
شهيد محمدجواد باهنر در سال 1312 در كرمان متولد شد 
و در سال 32 به قم عزيمت كرد. سطوح عالى تحصيلات 
اسلامى را در حوزه علميه اين شهر ادامه داد و نزد بزرگانى 
چون آيت االله بروجردى، حضرت امام (ره) و علامه طباطبايى 
علت  به  سال 1327  در  اولين بار  پرداخت.براى  تلمذ  به 
سخنرانى عليه اسرائيل دستگير شد و از سال 41 فعاليت هاى 
سياسى خود را آغاز كرد. او در سال 42 با گروهى از نيروهاى 
انقلابى آشنا شد و مدتى تدريس كتاب انسان و سرنوشت 
شهيد مطهرى به رابطان حوزه هاى موتلفه اسلامى را برعهده 
داشت، اما بار ديگر در اسفند 1342 دستگير و زندانى شد و تا 

سال 50 اجازه سخنرانى نيافت.

او چند سالى هم به همراه شهيد رجايى اداره موتلفه اسلامى 
را برعهده داشت و پس از پيروزى انقلاب، به عنوان عضو 
شوراى انقلاب، نماينده مردم كرمان در مجلس خبرگان 
و نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى فعاليت 
كرد. همچنين در كابينه شهيد رجايى به سمت وزير آموزش 
و پرورش منصوب شد، وى مدتى كوتاه نيز نخست وزير بود 
تا اين كه  عصر روز هشتم شهريورماه 1360 در حادثه انفجار 
بمب در ساختمان نخست وزيرى به همراه رئيس جمهور 
شهيد رجايى به شهادت رسيد.مقام معظم رهبرى درباره 
فرمودند:  باهنر  و  رجايى  شهيدان  اخلاقى  ويژگى هاى 
«شهيد باهنر، مرد بى تظاهرى بود كه هيچ كس از ظاهر آرام 
او نمى فهميد در باطن، ذهن و انديشه مواج او چه مى گذرد. 
وى يكى از متفكران و نظريه پردازان انقلاب بود. نوشته هاى 
زيادى داشت و كتاب هاى بسيارى را تنظيم كرده بود... 
ارتباطات نزديكى با شهيد مطهرى و شهيد بهشتى داشت و 
هر دوى اين ها، براى عظمت فكرى و قدرت تفكر عملى او 

ارزش زيادى قائل بودند...»

مرد    خستگى ناپذير
رهبر معظم انقلاب اسلامى، شهيد رجايى را نيز اين گونه 
رجايى،  شهيد  خصوصيات  از  «يكى  كرده اند:  توصيف 
پركارى بود؛ به قدرى اين مرد در كار خستگى ناپذير بود كه 
آدم را شگفت زده مى كرد. آن روزى كه ايشان رئيس جمهور 
شده بود و   شهيد باهنر نخست وزير، من مى ديدم كه گويا 
هنوز او نخست وزير است و چقدر از كارهايى را كه شهيد 
باهنر بايد انجام مى داد، در حالى كه هنوز گرم كار و آشنا به 
كار جديد نخست وزيرى نشده بود، تمام اين كارها را مرحوم 
شهيد رجايى انجام مى داد و خود ايشان مسائل را هنوز رتق و 
فتق مى كرد و به همين دليل هر وقتى از شبانه روز شما تلفن 

مى كرديد، اين آدم حضور داشت و مشغول كار بود.»
حضرت امام خمينى رحمه االله عليه، به مناسبت شهادت 
شهيدان رجايى و باهنر فرمودند: «ملتى كه قيام كرده است در 
مقابل همه قدرت هاى عالم، ملتى كه براى اسلام قيام كرده 
است، براى خدا قيام كرده است، براى پيشرفت احكام قيام 
كرده است، اين ملت را با ترور نمى شود عقب راند، گرچه خود 
واقعه و خود اين افرادى كه شهيد شده اند، در نظر همه ما عزيز 
و ارجمندند. آقاى رجايى و آقاى باهنر، هر دو شهيدى هستند 
كه با هم در جبهه هاى نبرد با قدرت هاى فاسد، هم جنگ و 
هم رزم بودند. مرحوم رجايى به من گفتند كه من 20 سال 
است با آقاى باهنر همراه بودم و خدا خواست كه با هم از 
اين دنيا به سوى او هجرت كنند».مقام معظم رهبرى هم 
خاطرات بسيارى از آشنايى با شهيد دكتر باهنر دارند. ايشان در 
خصوص ماجراى كتاب تعليمات دينى مى گويند: «سال 57 
در ايرانشهر تبعيد بودم، يك روز مرحوم باهنر به ديدن من آمد. 
به عنوان سوغاتى، چند جلد از اين كتاب هاى تعليمات دينى 
را- كه تازه آن وقت درآمده بود- براى من آورد. در آن موقع 
اين كتاب ها را شهيد باهنر و شهيد بهشتى و تعداد ديگرى از 
نيروهاى انقلابى مى نوشتند. در حقيقت مرحوم آقاى بهشتى 

برنامه ريزى و عنوان بندى مى كرد و سپس مرحوم باهنر 
و چند نفر ديگر، آن ها را تدوين مى كردند، كار عمده هم بر 
دوش مرحوم دكتر باهنر بود. ايشان آن كتاب ها را آورد و به 
من داد و گفت شما اين ها را ببينيد؛ ما سطح معارفى كه داريم 
به بچه هاى دبيرستان مى دهيم، اين هاست. اگر شما چيزى 
مى خواهيد بدهيد، بايد بالاتر از اين ها باشد. آقاى بهشتى 
نشسته بود و تمام محتواى ذهن خودش را كه مى توانست 
از مطالب اسلامى خارج كند، به زبان جوان پسند درآورده بود 
و در اين كتاب تعليمات دينى ريخته بود و مرحوم باهنر هم 
كار را ادامه داده بود، اين سطح كمى نيست. اين سطح خيلى 

بالايى است...»
شهيد باهنر از سخنانى كه هر كلمه اش درسى بود براى 
حركت، كم نداشت، مواضعش از سياست صداقت نشات 
مى گرفت و در رگ هاى فرهنگ اسلامى جامعه جارى 
مى شد. مى گفت: «معلم مكتبى كسى است كه خوب تدريس 
كند، نظم و انضباط را دقيقا رعايت كند و در انجام وظايف خود، 
كوتاهى نكند و برخوردش با دانش آموزان از نظر اخلاقى، 
برخوردى اسلامى باشد، در عين حال بايد فكر و انديشه اش 
در جهت اسلام و معيارهاى ارزشى اسلام باشد. به انقلاب 
مومن باشد و انقلاب اسلامى را كه خون بهاى هزاران شهيد 

است، پذيرفته و از مفاسد اخلاقى، پيراسته باشد.»
او اين قدر به بحث آموزش و پرورش اهميت مى داد كه 
مى گفت: «تا مدارس اصلاح نشود، ضمانتى براى تداوم 
انقلاب وجود ندارد» ايشان بر صداقت در حوزه هاى سياسى، 

فرهنگى و اجتماعى بسيار تاكيد داشت.

هدف : حل مشكل مردم
او نه تنها خود ساده زيست بود كه اصرار داشت وزراى او نيز 
چنين باشند. وقتى خلاف اين روحيه را در يكى از وزيرانش 
ديد، او را بركنار كرد و وقتى يكى از ياران پرسيد چرا چنين 
كرديد، گفت: اين آقا هنوز جا خوش نكرده مى گويد خانه 
300 مترى ام براى خانواده و محافظانم كوچك است، يكى از 
خانه هاى مصادره شده طاغوتيان را به من واگذار كنيد. من به 
او گفتم: آقاجان! ما انقلاب نكرديم كه خانه ها را مصادره كنيم 
بعدا خودمان در آن ها سكونت كنيم، ما آمده ايم مشكل مردم 
را حل كنيم. اگر قرار باشد  در چنين خانه هايى زندگى كنيم 

مشكلات مردم را فراموش خواهيم كرد.

اهتمام به نماز
او مردى آزاده و داراى عزت نفس بود و به نماز اول وقت 
تقيد داشت و اگر روزى موفق نمى شد اول وقت نماز بخواند، 
به تلافى آن روز، روز بعد را روزه مى گرفت. در كتاب رمز 
جاودانگى مى نويسد: يك بار در استان اصفهان در حين 
پرسش و پاسخ مسوولان، با شنيدن صداى اذان ظهر خطاب 
به حاضران گفت: «اگر خبر داده باشند براى مدت 20 دقيقه 
ضرورت دارد ارتباط تلفنى با مركزى برقرار كنم، آيا اين اجازه 
هست كه همين جا صحبت را متوقف و ادامه آن را به بعد از 
تلفن موكول كنيم؟» حاضران شگفت زده از اين پيشنهاد، با 

احترام به نخست وزير گفتند: «اختيار داريد، بله قربان!» آن 
شهيد گفت: «هم اكنون صداى اذان خبر از انجام فريضه 
ظهر داده است؛ ما فعلا وظيفه داريم با اقامه نماز اين ارتباط را 
برقرار كنيم» و بدون تكلف لحظه اى بعد در برابر نگاه ناباورانه 
حاضران، با جمعى به نماز ايستاد و اين تكليف الهى را سر وقت 

انجام داد.

سادگى محل كار
هيچ  رسيد،  نخست وزيرى  به  رجايى  شهيد  زمانى كه 
علاقه اى نداشت كه به محل نخست وزيرى برود چون 
آن جا را نخست وزيرى زمان طاغوت مى دانست و چون 
همزمان وزير آموزش و پرورش هم بود و همواره خود را 
يك معلم مى دانست، مى گفت: مى خواهم وزير آموزش و 
پرورش بمانم، لذا نخست وزيرى بايد در محل وزارت آموزش 
و پرورش ايجاد بشود. تا 2، 3 ماه هم اين فكر را دنبال كرد ولى 
بعد به دلايل امنيتى ناچار شد به محل نخست وزيرى واقع 
در خيابان پاستور برود. چون اين محل به هيچ وجه از لحاظ 

امنيتى جوابگو نبود.

تدريس خصوصى نكرد
شهيد رجايى، هيچ گاه علاقه اى به جمع آورى مال دنيا 
نداشت و با همان حقوق معلمى زندگى خود را مى گذراند. 
ايشان با اين كه معلم نمونه هم معرفى شده بود و مى توانست 
كلاس هاى  از  خوبى  درآمد  همكارانش  از  برخى  مانند 
اختصاصى و تدريس خصوصى داشته باشد، اما هرگز به اين 

كار مبادرت نكرد.

مولف كتاب هاى دينى
حجت الاسلام شهيد دكتر محمدجواد باهنر، نخست وزيرى 
بود كه سال ها پابه پاى شهيد رجايى در سنگر فرهنگ خدمت 
كرد و همچون شهيد رجايى از پست وزارت آموزش و پرورش 
به مقام نخست وزيرى رسيد. او پيش از انقلاب اسلامى به 
همراه دوستانى چون شهيد بهشتى كتاب هاى دينى را نوشت 
و نقش موثرى در بيدارى مردم و گسترش نهضت اسلامى 

حضرت امام خمينى (ره) داشت. 
وى در اين باره مى گويد: «از اولين سال هايى كه وارد 
آموزش و پرورش شدم، به كمك دوستان توانستم به قسمت 
برنامه ريزى درسى راه پيدا كنم و در اين فرصت، توانستيم تا 
دينى  تعليمات  كتاب  دبيرستان،  مقطع  سال هاى  آخرين 
بنويسيم و همين طور براى دوره هاى تربيت معلم و ساير 
رشته هاى تحصيلى كتاب نوشتيم.» وى در ادامه مى افزايد: 
«ما توانستيم اين كتاب ها را بدون دخالت رژيم طاغوت 
بنويسيم و مطالبى در آن بياوريم كه حتى در بعضى از حوزه هاى 
مبارزاتى هم مطالب آن تدريس مى شد، مطالبى كه براى دوره 
دبيرستان و دوره راهنمايى نوشته بوديم، نسبتا تحرك خوبى 
داشت، اما در سال هاى 56-55 كه رژيم به مطالب كتاب ها 
حساس شده بود، جلوى آن ها را گرفت و حدود 60 درصد از 
مطالب كتاب تعليمات دينى اول و دوم راهنمايى را مساله دار 
اعلام كرد.» او اشاره مى كند كه «رژيم تصميم گرفت مجددا 
كتاب هاى تعليمات دينى را تهيه و تدوين كند، ولى در اين جا 
هم باز ما سر راه مولفان قرار مى گرفتيم و به نوعى آن ها را 
منصرف مى كرديم به گونه اى كه توانستيم چاپ كتاب هاى 
تازه را به عقب بيندازيم.» شهيد باهنر درحالى اين كتاب ها را 
مى نوشت كه ممنوع المنبر بود و حق ايراد سخنرانى نداشت. 
او شاگرد راستين و روشنگر مكتب اسلام بود و وقتى در مورد 
عيد نوروز و تفريحات سالم از نظر اسلام از او سوال شد، گفت: 
«اسلام مقاومتى در برابر سنت هاى سالم اجتماعى ندارد 
و حتى بسيارى از سنت ها را با حفظ قالب ها، تجديد محتوا 
مى كند و روحيه تازه اى به آن مى دهد و آن را پرمعنا و جهت ساز 
مى كند. اسلام از هر مراسمى كه بتواند به نفع تجديد روحيه، 
ايجاد نشاط معنوى و اجتماعى، همبستگى و تفاهم بيشتر و 
برانگيختن احساسات خانوادگى و مردمى استفاده بكند، 
استقبال مى كند.»سرانجام اين دو يار ديرين و همفكر و 
همسنگر قديمى، به جرم خدمت و پايبندى به اصول مكتبى، 
در هشتم شهريورماه 1360 در انفجار دفتر نخست وزيرى كه 
از سوى منافقان نفوذى صورت گرفت، به شهادت رسيدند و 
در تاريخ جاودانه شدند. آنان در مدتى كوتاه الگويى ماندگار از 

خدمت ارائه كردند كه تاريخ انقلاب به آن افتخار مى كند.

سـاعت 3 بعدازظهـر روز هشـتم شـهريورماه 1361 بود كـه صداى 
انفجـار مهيبـى از سـاختمان نخسـت وزيرى برخاسـت. كاركنـان بـه 
طرف محـل انفجـار دويدنـد. جمعيت زيـادى بـا نگرانـى از راه رسـيد. 
پيكرهاى خونين و سـوخته رجايى و باهنر را به بيمارسـتان منتقل كردند. 

شـدت انفجار به حدى بود كـه ابتدا هيچ كس نتوانسـت كشته شـدگان 
را شناسايى كند. با شنيدن خبر شهادت رجايى و باهنر، مردم به خيابان ها 

ريختند و ايران در سوگ رئيس جمهور و نخست وزير خود فرو رفت. 
با طلوع آفتـاب روز نهم شـهريورماه، مـردم در مقابل مجلس شـوراى 

اسلامى تجمع كرده و با سردادن شعار «رجايى، رجايى! راهت ادامه دارد!» 
پيكر او و شهيد باهنر را تا بهشت زهرا تشييع كردند. نوشتار  حاضر نگاهى 
دارد  به زندگى  شهداى بزرگوار  رجايى و باهنر  و درس هايى از شيوه سلوك 

آن ها در كسوت يك دولت مرد   مردمى.

آيين تجليل از آزادگان 
در پالايشگاه شازند

ــرافراز به ميهن  ــالروز ورود آزادگان س ــتمين س ــتانه بيس در آس
ــازند اراك  ــگاه ش ــمى از آزادگان پالايش ــى مراس ــلامى، ط اس

تجليل شد.
ــزارش روابط عمومـي شـركت پالايـش نفـت امام  ــه گ ب
خميني(ره) شازند، در اين مراسم كه با حضور تنى چند از آزادگان 
ــد، مهندس چاووشي، مديرعامل اين شركت  و مسوولان برگزار ش
ــلامى و آرزوي  ــت آزادگان به ميهن اس ــالروز بازگش با تبريك س
قبولي طاعات و عبادات همه در ماه مبارك رمضان، گفت:  «دوران 
ــازي و صبوري در  ــب اما سخت براي خودس اسارت فرصتى مناس
مقابل مشكلات است. آزادگان سرافراز با مقاومت بى بديل خود به 
ــلام و انقلاب در وجودشان  دشمنان ثابت كردند كه ارزش هاي اس
ــد به اهداف خود  ــده و آنان با تبليغات دروغين نمى توانن نهادينه ش

برسند.»
ــنگر توليد  ــرافراز،  امروز در س ــما  آزادگان س وي اضافه كرد: «ش
ــتيد و با  ــوي ديگران هس ــود الگ ــتكار مضاعف خ ــلاش و پش با ت
ــور و مردم به ارمغان ــترين كارايي را براي كش كمترين توقع، بيش

 مى آوريد.»
ــر خاطراتى  ــك از آزادگان به ذك ــر ي ــم، ه ــه اين مراس در ادام
ــم يادبود  ــوح تقديرى به رس ــد و ل ــارت خود پرداختن از دوران اس

دريافت كردند.

تقدير از جانبازان در سرخس

ــركت پالايش گاز شهيد هاشمى نژاد   طى مراسمى از جانبازان ش
تقدير به عمل آمد.

ــزارش روابط عمومـى شـركت پالايـش گاز شـهيد  ــه گ ب
ــم كه در مجموعه ورزشى آموزشى لاله  هاشمى نژاد، در اين مراس
ــتان سرخس و  ــد، فرماندار و جمعي از مسوولان شهرس برگزار ش

پالايشگاه حضور داشتند.
ــركت در سخنانى  ــوول امور ايثارگران اين ش عليرضا بياتى، مس
ــاى جانبازان و خانواده هاى آنان  گفت: «هرچه داريم از ايثارگرى ه
است و همه ايثارگران چه در زمان جنگ و چه بعد از آن، ادامه دهنده 

راه امام راحل هستند.»

مديرعامل در جمع بسيجيان
ــاران  ــرداري نفت و گاز گچس ــركت بهره ب ــل جديد ش مديرعام
ــدار  ــاران دي ــت و گاز گچس ــت نف ــوزه مقاوم ــيجيان ح ــا بس ب

و گفت وگو كرد.
ــزارش روابط عمومـى شـركت بهره بـرداري نفـت  ــه گ ب
ــراه  ــه هم ــدل ب ــا پاك ــدس غلامرض و گاز گچسـاران، مهن
ــتي صميمي با  ــا در نشس ــاي اداره ه ــران و روس ــد از مدي تني چن
ــوراي حوزه،  ــف فرماندهي، اعضاي ش ــوولان رده هاي مختل مس
ــوزه به گفت وگو  ــوراي اين ح ــان پايگاه ها و گردان عاش فرمانده

پرداخت. 
سرهنگ ولي عليزاده، فرمانده حوزه مقاومت بسيج صنعت نفت، 
ــمت مديرعاملى شركت  انتصاب مهندس غلامرضا پاكدل را به س
ــيج در حفاظت از دستاوردهاي  ــاره به نقش بس تبريك گفت و با اش
ــياري بسيجيان در اين  ــكوهمند اسلامي، خواستار هوش انقلاب ش
برهه حساس شد و افزود: «نيروهاي بسيجي حوزه مقاومت نفت و 
گاز گچساران، حضور كامل خود را در سنگر توليد حفظ كرده و آماده 

اجراي ماموريت هاي محوله هستند.»
ــركت نيز در  ــن ش ــدل، مديرعامل اي ــا پاك ــدس غلامرض مهن
ــيجيان را مايه افتخار دانست و گفت:  سخنانى، حضور در جمع بس
«من آمادگي خود را براى دريافت پيشنهادها، انتقادها و ابتكارهاى 
ــنهادى ــگر اعلام و از هرگونه انتقاد و پيش ــيجيان تلاش ــما بس ش

 استقبال مى كنم.»
ــيجيان نفت و گاز گچساران  مهندس پاكدل، تلاش صادقانه بس
ــته به حفظ جايگاه و  در سنگر توليد را ستود و آنان را همچون گذش

شان بسيج تشويق كرد.

پتروشيمى تبريز ميزبان ايثارگران
ــمى ــى مراس ــز ط ــيمى تبري ــران پتروش ــازان و ايثارگ از جانب

 تجليل شد.
ــزارش روابط عمومـى شـركت پتروشـيمى تبريـز،  ــه گ ب
ــركت با  ــل اين ش ــى، مديرعام ــدس ممقان ــم مهن ــن مراس در اي
ــال هاى  ــدگان س ــاى رزمن ــا و ايثارگرى ه ــر از فداكارى ه تقدي
ــور،  ــى كش ــت ارض ــتقلال و تمامي ــظ اس ــدس در حف ــاع مق دف
ــون  ــواره مره ــور هم ــزون كش ــاى روزاف ــت: «موفقيت ه گف
ــق عليه باطل ــده در جبهه هاى نبرد ح ــه ش خون هاى پاك ريخت

 است.»
ــران و رزمندگان  ــه ايثارگ ــهدا و جانبازان و هم ــزود: «ش وى اف
ــرخ شهداى كربلا، با  دوران 8 سال دفاع مقدس، در استمرار راه س
ــرافرازى كشور ايران عزت آفرينى سبب سربلندى ملت مقاوم و س

 اسلامى شدند.»
ــتوار آذر، مديركل  ــدار اس ــردار پاس ــم همچنين س در اين مراس
ــتان آذربايجان  ــر ارزش هاى دفاع مقدس اس مركز حفظ آثار و نش
ــار ماندگار  ــار آث ــاره به اهميت ثبت، نگهدارى و انتش ــرقى با اش ش
ــل هاى آينده اين مرز و بوم گفت: «به راستى  دفاع مقدس براى نس
ــلامى، سبب شد تا بر  ــه آفرينى مردان و زنان غيور ايران اس حماس
ــربلند، از  ــدس ايران س ــى از خاك مق ــته تاريخ، وجب خلاف گذش
ــد ماندگار ــت كه تا اب ــن افتخارى اس ــود و اي ــور جدا نش پيكر كش

 خواهد بود.»
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                                                   آخرين وصيت
ــهادتش بود. او بر روى  ــت، 20 روز قبل از ش آخرين باري كه رجايي وصيت نامه نوش
ــط و خوانا و بدون  ــق بدون  اين  كه پاكنويس كند، خوش خ يك برگ كاغذ دفتر مش
خط  خوردگى و روان  و ساده وصيت نامه اى نوشت و آن را به همسرش داد. نكاتى كه در 

اين چند خط به آن ها اشاره  شده، بسيار قابل تامل است:
بسم االله الرحمن الرحيم

اين بنده كوچك خداوند بزرگ با اعتراف به يك دنيا اشتباه، بى توجهى به ظرافت 
مسووليت، از خداوند رحيم، طلب عفو و از همه برادران و خواهران متعهد تقاضاى آمرزش خواهى مى كنم.
وصيت حقيقى من مجموعه زندگى من است. به همه چيزهايى كه گفته ام و توصيه هايى كه داشته ام در رابطه 
با اسلام و امام با انقلاب تاكيد مى نمايم.به كسى تكليف نمى كنم ولى گمان مى كنم اگر تمام جريان زندگى 
مرا به صورت كتاب در آورند، براى دانش آموزان مفيد باشد.هر چه از مال دنيا دارم متعلق به همسر و فرزندانم 
مى باشد. كيفيت عملكرد را طبق قانون شـرع به عهده خودشـان مى گذارم.برادرم محمدحسين رجايى 
وصى و همسرم ناظر و قيم باشند.خداى را به وحدانيت، اسلام را به ديانت، محمد(ص) را به نبوت و على و 
يازده فرزندان معصومين عليهم السلام را به امامت و پس از مرگ را به قيامت و خداى را براى حسابرسى به 
عدالت قبول دارم و از درياى كرمش اميد عفو دارم.اين مختصر را براى رفع تكليف و تعيين خط مشى براى 
بازماندگان و بر حسب وظيفه شرعى نوشتم وگرنه وصيت نامه اين  بنده حقير با اين همه تحولات در زندگى 
در اين مختصر نمى گنجد و مكه، حج بيت االله بر من واجب شده بود امكان رفتن پيدا نشد. اينك كه به لقاءاالله 
شـتافتم اين واجب را يكى از بندگان صالح خداوند به عهده بگيرد. ثلث اموال به تشخيص بازماندگان به 

«خيرالعمل» صرف شود و اگر به نتيجه قطعى نرسيدند به بنياد شهيد بدهيد.


